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بسم اله الرحمن الرحیم

«قال الامام عل امیر المؤمنین (علیه الصلاة و السلام) قوام العيش حسن التّقدير و ملاكه حسن التّدبير».

به مناسبت بحثهای که گاه شنبهها خدمت شما داریم، امروز در خدمت این حدیث شریف هستیم از وجود امیر حمت و
علم و بیان، امیر مؤمنان (علیه السلام). «قوام العيش حسن التّقدير و ملاكه حسن التّدبير» از این حدیث چه مفهمید؟ حضرت
به تقدیر نی ء به آن پابرجا است، قوام زندگء آن است که آن شقوام این است، قوام ش ،فرمایند که قوام و مایه پابرجایم

است. «حسن التّقدیر» و ملاک حسن تقدیر بفهمیم هست یا نیست، حسن تقدیر، حسن تدبیر است. چه مخواهند بفرمایند. به
نظر ما حضرت دارند در این حدیث شریف به دو تا ضرورت برای هر انسان و هر جامعهای و هر حومت فرق نمکند، فرد،

ومت، یح گویند: سند چشم انداز. یآنچه که امروزیها م کنند. یت. حضرت دارند به دو چیز اشاره مجامعه، حاکمی
جامعه، ی فرد ی طلبه، باید سند چشم انداز داشته باشد. حالا بعض حومتها صد ساله سند دارند، بعضها 20 ساله،

بعضها پنج ساله، بعضها هم هیچ چیز، سند ندارند، همینطور به امید خدا مروند جلو. حضرت مفرمایند: زندگ، قوامش
به تقدیر، تقدیر یعن برنامه داشتن. انسان اندازهگیری بند، پنج ساله، بیست ساله، صد ساله. منتها تقدیرش هم تقدیر نی باشد

و ا ممن است بعضها برنامه داشته باشند اما به درد نخور باشد. لذا اگر بخواهم با اصطلاح روز صحبت بنیم، حضرت
مفرمایند: زندگ به سند چشم انداز، داشتن سند چشم انداز. حالا انسان سند چشم انداز داشته باشد اما تدبیر پیش رو نداشته
باشد، روی میز برنامه نداشته باشد. خوب این چه فایدهای دارد؟ باید روی میزش هم برنامه باشد که اصطلاحاً به این نمگویند

چشم انداز،  و لذا فرمود: «و ملاکه» یعن نشانه او این است که ی تدبیر نی بالفعل داشته باشد. یعن ی سند چشم انداز
داشته باشد به قول امروزیها ی برنامه راه. 

من از برنامهی راه تعبیر مکنم به برنامه روی میز. هر انسان هم باید شما فرض کنید شده است اول سال تحصیل یا فردا
اسفند تمام مشود، سال 98 شروع مشود، خوب آدم باید ی برنامهای داشته باشد برای فردایش، برای تعطیل، بعد از

تعطیل. این مشود «حسن التدّبیر» اما این را در ی بازه زمان بیست ساله تعریف بند مشود: «حسن التّقدیر». 
ما فر مکنیم حضرت دارند به دو عنصر، خیل زیبا، خیل پر معنا اشاره مکنند، «قوام العیش حسن التّقدیر و ملاکه حسن

التّدبیر» تقدیر به آینده بیشتر به آینده تناسب دارد و تدبیر به برنامه راه، مدیریت دیر. تقدیر سند است اما تدبیر برنامه راه است،
برنامهی مسیر است، تقدیر برای آینده است، تدبیر برای الآن به آینده است. منتها خوب هم فرد نیاز دارد... ما گاه وقتها

فضلای مبینیم، اساتیدی مبینیم برنامه راه ندارند، سند ندارند. یعن حتّ نمداند... ی از فضلای حوزه بود اواخر شهریور
بود به من زن زده بود که نظر مخواست که نظر تو چیست؟ من چه درس را شروع بنم؟ از کتاب طهارت مورد سؤال شد تا

کتاب دیات. این ی مقدار برای ببرنام است که آدم نداند... یعن دارد شهریور شروع مشود، دارد سال تحصیل شروع
مشود استاد هنوز برنامه ندارد از کجا، از چه. در حال که بعضها ممن است مثلا برای بیست سال دیرشان را، ی سری
تعریف کرده، دارد براساس این سیر هم مرود جلو. حالا شما این را در مطالعه بیاورید، در بیاورید، بعد جامعه، بعد حاکمیت.

حاکمیت اگر بدون برنامه باشد، همینطور سلیق، این حومت، این دولت مآید، گاه 180 درجه خلاف این دولت، آن دولت
مآید خلاف آن. آن وقت این چه خسارتهای مزند. چرا؟ چون برنامه سند چشم انداز... حالا ممن است روی کاغذ باشد

مثل کشور خود ما. مدانید ما روی کاغذ چیزی کم نداریم، شاید بیشترین مطالب روی کاغذ را ما داریم اما گاه انسان واقعاً
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احساس مکند نه برنامهی راه نیست و در واقع آن چیزی که سند چشم انداز است، سند چشم انداز نما است نه واقعاً سندی
باشد، افرادی به آن ملتزم باشند. 

به هر صورت عرض کردم این نیازی است، من و شما دیر الآن خودمان را حساب بنیم، نمتوانیم 1- بدون سند چشم انداز
باشیم 2- و بدون برنامه روی میز باشیم. حالا انسان ی سری خودش به تجربه مرسد، چون سؤال مشود که حالا ما چطور
این سند را تنظیم بنیم، ما چه مدانیم چه کار باید بنیم. ببینید خدای متعال راه را نبسته. ی شیخ درون گذاشته برای من و

شما، ی مرشد درون عقل. خوب انسان عقل خودش را به کار ببندد، حساب بند. ی شیوخ هم بیرون گذاشته است،
صاحبان تجربه. انسان افرادی را که مداند صاحب تجربه هستند و تجربهشان موفّق بوده، خوب مرود ی وقت مگیرد،

خودش را عرضه مکند، داشتههایش را مگوید، ظرفیتش را مگوید از آن صاحب تجربه استفاده مکند. 
تواند تشخیص بدهد. من گاههم ببیند، جالب این است که بعد خودش م ناهمسوی ن است در دو تا سؤال یحالا مم

دوستان که حالا ی فرصت مشود مآیند پیش من، مگویند ما گاه به تضاد در راهنمای برمخوریم. مگویم: ممن
است آدم خودش فر بند به بهترین راه نرسد، ول وقت راههای مختلف را مشنود متواند تشخیص بدهد کدام بهتر است.

ممن است من نتوانم بهترین نقاش را بشم ول متوانم بویم این نقاش از این نقاش بهتر است، قشنتر است، مطلوبتر
است. این را متوانم بویم این خط از آن خط زیباتر است، گاه وقتها حتّ متوانم بویم فنّتر است. اگر اطّلاعات داشته

باشم. لذا جای نران هم نباید باشد. 
ضمن اینکه آدم نباید خیل... بعضها مالیخولیای استشاره دارند. مثل ی خبرنار رادیو و تلویزیون که راه مافتد از این و از

آن... تا شب بیست نفر مصاحبه مکند. این هم همین، نه انسان ی دو نفر پیدا بند، زبده، صاحب فر ی طوری خلاصه
خودش را برساند به آنها و دیر گرفت، رها بند. نمشود مدام با این، با آن که دچار گاه تضاد فری هم بشود. 

کنم و احالا این به اصطلاح سند چشم انداز و برنامه روی میز باید چند تا هنجار در آن مراعات بشود که من سریع عرض م
بحث خیل طولان است. ی باید واقعاً معمول باشد، نه بلند پروازی باشد و نه خیل پایین و پست. حالا انسان ی چیزی

ومت. یح ت مثلاگویم روی کلمهی انسان عنایت ندارم، خود حاکمیند که محال است به آن برسد. انسان که مترسیم ب
چیزهای بلند پروازانه بوید که البتّه ممن است چند تا را هم خوشحال بند اما پشتش هیچ چیزی نیست، بعد هم نمرسد به

آنجا. خوب این سند نشد. این برنامهی راه نشد. باید برنامه راه ی چیز معمول... یعن با توجه به مقدورات باشد. البتّه پایین
هم نباشد، انسان وقت برنامهریزیش خیل پایین باشد مدانید رشد نمکند. 

دوم در برنامه ریزی کل ابو البقاء نباشد. من گاه به خاطر ارتباط که دارم با بعض مراکز این اسناد را مخوانم، کلیات ابو
کس خواهد. حالا یر نمهم ف خیل که گفتن آن آسان است و اصلا اتویند. کلیتوانند بکه همه م کلیات ی البقاء، یعن

بوید ما مخواهیم در سال فلان، علم، استقلال، اقتصادی، فلانجا باشیم. این کلیات ابو البقاء است، این به درد برنامه
نمخورد، این به درد سند نمخورد، باید اینها را ریز کرد. سوم که خوب مدانید ما در محدوده شریعت باید برنامهریزی

بنیم. دنیا خیل وقتها بحث شریعت برایش مطرح نیست، آن سولاریست هستند و مدانید براساس همان اندیشه خودشان،
اما ما الآن در مرکز الو که هستیم، برنامه جزء اصل ما است که هر برنامهای مخواهد به عنوان سند بالا دست تهیه بشود، باید

در محدوده شریعت باشد.
چهارم اینکه ی مقدار حالت لطیفه پیدا مکند ول واقعیت است انسان باید در برنامهریزیهایش هم چطور بویم که تند نشوم
هم به خدا معتقد باشد، هم نباشد. به این معنا که خدا را خدای حیم بداند، نه «ذو الفضل البیر» بعضها وقت مخواهند چه

در برنامهریزی مملت، چه در شخص، چه در جامعه خدا را «ذو الفضل البیر» فرض مکنند. 

ما اگر خدا را حیم فرض کردیم، ضمانت اجرا دارد. اما خدا را «ذو الفضل البیر» فرض کنید ضمانت اجرا ندارد. ممن
است بدهد، ممن است ندهد. اما اگر نداد چه؟ لذا باید خدای متعال را حیم فرض کرد. البتّه قهراً وقت حیم فرض بند، قهراً

بلند پروازی هم نخواهد بود، مقدورات را مسنجد، راه رسیدن به آن سند چشم انداز را فر مکند. انسان هم همینطور است.
اگر بنده و شما نسبت به خودمان خدا را حیم فرض کنیم، یعن خدای متعال که ما حرکت بنیم البتّه خدا هم دستیری بند.



ه فدفعه طرف شده «العلم نور يقذفه ال وقتها هم شده گوشه آسمان ترکیده، ی نیم که خیلا اینکه نه ما خدا را فرض بام
قلب من يشاء».

من ی خاطرهای دارم یادم نمرود فر مکنم سال 54، 55 بود، ما تازه به قم آمده بودیم. ما جمران بودیم، داشتیم نماز امام
زمان را مخواندیم، نمدانم داشتم چه مخواندم، ی نفر آمد در گوش من گفت که «العلم نور يقذفه اله ف قلب من يشاء» و

رفت. خوب من حالا اگر باشد، مگوید خوب دیر به همین خوش باشیم. نمخواهم بویم: «العلم لیس بنور و لا یقذفه اله»
این درست است اما اینطور که «العلم نور»... حالا نفهمیدم منظورش چه بود یا اصلا چه کس بود، چه کس نبود نمخواهم

هم بویم، نمدانم واقعاً. اما این خوب «العلم نور يقذفه اله ف قلب من يشاء» را بخوانید و برنامه هم نداشته باشیم، کار هم
ننیم. این خدا را «ذو الفضل البیر» فرض کرده. حالا ممن است... البتّه الآن هیچ گزارش ما نداشتیم که ی کس ی شبه

مثلا، ی روزه عالم دهر شده باشد، عّمه شده باشد، نمدانم گاه ی چیزهای هم نقل مکنند. 

به هر صورت در برنامه آدم باید خدا را حیم فرض بند. البتّه حیم قائم، نه غایب. اینها نته است. یعن چه حیم قائم، ناظر،
نه غایب؟ به این معنا که تلاشش را بند اما همه چیز را هم به دست خدا بداند. حالا اینها را چطور آدم مدیریت بند؟ برای شما
فر نمکنم سخت باشد. از ی طرف خدا را حیم مداند، «ذو الفضل البیر» نداند، البتّه در برنامه و ا خدا که «ذو الفضل

البیر» است. از مغز سر تا نوک پا قبول داریم. از آن طرف هم همه چیز را هم دست خودش نداند. یعن همیشه سر زبانش یا
سر عقلش ی إنشاءاله باشد و بداند که از خدا است، یعن همین مقدار توفیق هم از خدا است. این را من تعبیر مکنم که خدا
را خدای قائم و خدای ناظر بر خلاف اندیشه اومانیزم روز که مدانید خدا را غایب مداند از صحنه و لذا نه برای شریعت خدا

سهم قائل هستند، نه برای امدادهای خدا. اینکه انسان ضمن برنامهریزی، ضمن تلاش و اعتقاد به این تلاش باورش هم بیاید که
خدای متعال خیل کار از او مآید و این توفیقات از او است. گاه تلاش کم انسان را چنان چاقش مکند که خود طرف هم

باور نمکند و گاه هم کار بزرگ را بنا به مصالح چنان به سرش مزند که در نطفه تمام مشود. انسان این توحید در سراسر
وجودش باشد. هم تحذیر باشد، هم امید. هم رجا باشد، هم امید. هم خوف. لذا این را هم در برنامهریزی، چه دراز مدت، چه

کوتاه مدّتش و ایمان به کار، ی چیزی که مدانید خیل در برنامه انسان چیز است، ایمان است. یعن اگر ی کاری را شروع
مکنیم، به این کار ایمان داشته باشیم، سع بنیم ایمان را به دست بیاورم. ی کس که مخواهد ی پایان نامه بنویسد، اگر

واقعاً مدام اول محاسبه بند بوید که این کار خوب است، حالا یا خدمت به خودم است یا خدمت به دین است یا خدمت به
حوزه است، بالاخره مشغول بشود. این وقت ایمان به کار داشت، زود خسته نمشود، زده نمشود، برایش ی جای باز مکند

و خیل خوب هم ممن است در طول دو سال، سه سال تحویل بدهد. اما وقت ایمان به کار ندارد، هیچ. شروع کرده مدام
استخاره مگیرد، مدام مشورت مگیرد. استخارهاش هم گاه بد مآید، گاه خوب است، گاه متوسط میانه مآید. ایمان

ندارد. فرق هم نمکند چه در برنامه فردی، چه جامعه، چه حومت اینطور است. 
ندارد. این ی بار قضاوت نظر خاص ما در آن بحث قضاوت تجدید نظر و عدم، گفتیم که اسلام نسبت به تجدید نظر و ی

شیوه اجرای است. این را نمدانم چقدر این روزها دارید دقّت مکنید روی این کلمه. این ی شیوهی اجرای است. اختیارش
هم به دست حاکمان یا بویید قوه قضائیه است . اگر مصلحت بود، تجدید نظر یا قضاوت فردی یا نهادهای جایزین تجدید

نظر. حالا به نظر من وقت ی نظر معتدل مشود، چقدر هم مطبوع است. اینکه ما پا را بنیم در ی کفش، مثل آقای خوی یا
مثل بعض از حقوقدانها بوییم ا و له باید تجدید نظر باشد که بعد داد آنهای دیر درمآید. چه اشال دارد بوییم اسلام

اصل قضاوت را واجب کرده. روی قضاوت عادلانه هم عادلانه به آن معنای که ما گفتیم یعن هم دقّت، هم سرعت. روی این هم
تأکید دارد. حالا مگوید دیر بقیهاش را خودتان بسنجید، ببینید، حاکمیت بسنجد. اگر مصلحت در تجدید است، اگر مصلحت

در... ممن است این موقّت باشد.

اینجا ببینید ما اصلا اصل را هیچ چیزی قرار نمدهیم. ی از آقایان مگفتند که پس معنای آن این است که بوییم اصل
تجدید نظر است، بعد اگر مثلا اطاله دادرس مآورد، بوییم: نه، نه من این را نمگویم، ما مگوییم اینجا اصل نداریم، شارع

مقدّس فرموده: «کل الاشال جایز» منتها نه جایزی که مطلق باشد، در ی فضا ممن است تجدید نظر باشد، در ی فضا
نباشد. در ی فضا آن نهادهای جایزین باشد، چیزی از دین ما در این خصوص به دست ‐یعن چیز خاص‐ نمآوریم.



اینکه  امروز گفتم –این حرفها را که زده بودم‐ این نتهای جدید بود که ما اصل اینجا درست ننیم که بعد بوییم خروج از
وییم اصل تجدید نظر است، بنا به مصالحخواهیم بم کرده بودند که ما مها اینطور توهاین اصل عنوان ثانوی است. بعض
ممن است ممنوع بشود. نه، این غلط است. اصل رسیدگ است، دادرس عادلانه است، این خطّ قرمز است. دقّت، سرعت...

حالا دیر بست دارد به شرایط و امانات و مقدورات و اینها و این دوستان خیل کارگشا است در مباحث اجتماع و
.سیاس

قضاوت شورای
برای اینکه فرتان آماده بشود برای فردا طرح بحث، ی بحث دیری که آقایان داریم و بزرگان کمتر سراغش رفتند، به همین
خاطر است که ما الآن متن از مبان نداریم، در حال که اگر از آقای خوی داشتیم، چون متن ما مبان است مآوردیم. آیا ما

چیزی به عنوان قضاوت شورای داریم یا نه؟ به این معنا که قضاوت قوامش به قاض ت نباشد، ت قاض نباشد. چند
داریم یا نداریم؟ این مسئله من در برگه نیاوردم ول .قضاوت جمع ،قضاوت شورای ،گویند: قضاوت دیوانبه آن م ،قاض

گروه ند؟ یتقلید ب شخص خاص باید از ی چرا هر کس .ت شورایمرجعی رسد، مثلار هم مجاهای دی چون به ی
آیا مثلا .یا رهبری شورای نیم. تقلید از شورا، تقلید شورایل نظر دادنشان را هم بعد باید بحث بباشند، نظر بدهند حالا ش

رهبری حتماً باید ی نفر در هرم قدرت باشد یا متواند شورای باشد. البتّه ما الآن این بحثها را وارد نمشویم. چون اینها هر
کدام ی تفاوتهای هم دارد، ضمن اینکه خیل به هم لصیق است، تفاوتهای هم دارد. اگر ی زمان تقلید را بحث کردیم

إنشاءاله آنجا.  
شرایع دارد، جواهر دارد، شیخ انصاری دارد، آنها گفتند که تقسیم قضاوت اشال ندارد. این را بزرگان دارند. مثلا در ی شهر
زمان بندی بنند از صبح تا ظهر ی قاض، بعد از ظهر ی قاض. در مسجد کوفه ی قاض، در مسجد سهله ی قاض. در

امور جنای ی قاض، در امور مدن، خانواده ی قاض. گفتند: هیچ اشال ندارد.

این مربوط به بحث ما هست یا نیست؟ نیست. البتّه خوب ی نوع اینکه تقسیم کار مشود. این مدانید نویید چه بحث
بخاصیت است. نه، چون قضاوت واجب است، ممن است کس بوید مخصوصاً براساس سیستم قدیم که طرفین مروند

سراغ قاض، درِ خانه قاض را زدند باید باز بند، نمتواند بوید: امروز بعد از ظهر است، من نوبت صبح دارم. نمتواند
بوید اینجا نیایید، بروید مسجد سهله من جایم آنجا است. مسجد کوفه نماز مخوانم، مسجد سهله قضاوت مکنم. نمتواند

بوید: این بحث خانواده است، من مسئول امور کیفری هستم.
 الآن اصل 167 قانون اساس را ناه بنید؛ مگوید: قاض باید رسیدگ بند. البتّه معلوم است که با تقسیم کار، فقهای

مگویند تقسیم کار اشال ندارد. لذا من این را در برگه به عنوان مقدّمه آوردم، با عنایت بوده. مخواهم بویم این دخالت در
بحث ما دارد ول جزء صور بحث ما نیست. حالا همین را ی لحظه بحث بنید، به چه دلیل تقسیم کار جایز است؟ مخصوصاً

با این شبههای که من مطرح کردم که مر قضاوت واجب نیست؟ مر قاض نباید رسیدگ بند؟ اگر هست چرا تقسیم کار؟
گفتند: «للأصل» ش مکنیم جایز هست یا نه. اصل جواز. ضمن اینکه «بلا خلاف» حالا شیخ انصاری مگوید: ظاهراً «بلا

خلاف» صاحب جواهر که جرأتش بیشتر است مفرماید: «بلا خلاف». حالا اگر کس «بلا خلاف» را هم اجماع بداند و اجماع
را هم قبول بند که اجماع هم داریم. ضمن اینکه اصل هم، خوب این هم ی پدیده است که ش بنیم جایز است یا نه، اصل

جواز است. ول به نظر شما، مخواهم امشب ی ده دقیقهای فر بنید بعد مطالعه بنید برگه را. اصل جواز است یا عدم
جواز است؟ چه دارد شیخ انصاری اینجا مگوید: اصل جواز است. شما مدانید که قضاوت مخواهد تصرف در مال

دیران بند. بیر، ببند، بزن، تقسیم بن. علما مگویند: اصل عدم است. عدم ولایت احد عل احد. به همین خاطر هر کجا
ش مکنند، مثلا ش بنند قاض باید حلال زاده باشد یا نه. نمگویند: اصل جواز است. مگویند: چون اصل عدم ولایت

است و حلالزاده را مسلّم داریم، حرامزاده را نمدانیم، جایز نیست. با این شبهه چطور شیخ انصاری دارد مگوید: اصل جواز
است. نمخواهم الآن جواب بدهید، فر بنید، بعد برگه را بخوانید، ضمناً ادامهاش هم دیر که مرویم ذی المقدّمه إنشاءاله

فردا. بحث شیرین خواهیم داشت. 

الحمدله رب العالمین.




